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در انتظار گودو - مایکل لیندسی هاگ - ۲۰۰۱
استراگون (جانی مورفی): بیا وقتمان را با این بحث های بیهوده تلف نکنیم! (مکث، با حرارت) بیا تا فرصت هست کاری بکنیم!

هر روز به وجود ما احتیاج نیست! در واقع مشخصا به وجود ما احتیاجی نیست… با ما مسئله این نیست
مسئله این است که ما اینجا چکار می کنیم و خوشبختی ما هم در این است که اتفاقا جواب این را می دانیم.

بله بله در این اوضاع کاملا مغشوش فقط یک چیز مسلم است. اینکه ما منتظر گودو هستیم تا بیاد…

دیـالـوگ روز

هشــتم مارس ســال ۸۴ اولین باری بود کــه آینا را 
دیدم. آینا با تعدادی از دوستانش نمایشی را اجرا کردند 
با موضــوع ازدواج اجباری و خشــونت علیه زنان. آینا 
نویسنده و کارگران نمایش بود و البته یکی از بازیگران. 
دختری سبزه رو با چشمانی ســبز و درخشان و موهای 
بلند مشکی که همیشــه می بافت. بعدتر چندباری در 
جمع های زنان دیدمش و شــیفته تسلط بی نظیرش بر 
تاریخ هنر و نمایش و البته مباحث فمینیستی اش شدم. 
دختری آزاد و رها با صدای خنده های بلند که همیشــه 
چنان با شــور وصف نشدنی از زندگی، ادبیات و طبیعت 
حــرف می زد که من با خودم فکــر می کردم چطور این 

دختر آن قدر عاشــق زندگی است و عاشقی بلد است؟ 
به هم نزدیک شــدیم و رفیق. دغدغه های مشترک زیاد 
داشــتیم. خواهرم بــود آینا. چه خوب کــه هنوز زنگ 
صداش در ذهنم هســت و به لطف واتس اپ و تلگرام 
می توانم به وقت دلتنگی به صدایش گوش دهم. بعد 
از حکم چهار سال زندان بهار بعد از هواپیمای اوکراینی، 
وقتــی از خشــم و ناامیدی گریــه کردم، برایم ســرود 
خــون ارغوان ها را خواند و فرســتاد. همان که به وقت 
سپردنش به خاک پخش کردیم و همه با هم گریستیم.

حیف، حیف آن همه شور و شعور و استعداد که ما را 
تنها گذاشت و رفت و چه زود رفت.

از سرطان متنفرم؛ شور زندگی آینا که هنوز بی بدیل 
و بی مثال اســت، نتوانست شکســتش دهد. لعنت به 
ســرطان؛ دختری را از ما گرفت که به وقت غم برایمان 
تذکره الاولیــا می خوانــد و بــه وقت جشــن ترانه های 
قدیمی. بارها و بارها از رســاله «عشــق» عین القضات 

برایمان خواند و ما را با نور و روشنایی آشتی داد.
کجا رفتی دخترجان

ما دلتنگتیم...

گیســو فغفوری: شاید بیشتر از یک هفته اســت که هر روز به جای خالی «آینا» فکر 
می کنم، به اینکه چه زود رفت. شاید از همان روزی که مشاور رئیس دانشگاه تهران 

گفت: دانشکده هنرهای زیبا، دانشکده «رقاص ها» است.
شاید از همان روزی که اعلام شد «گشت ارشاد برگشته است».

شــاید از همان روزی که تصادفی یکی از نوشته هایش را در شبکه های مجازی 
دیــدم و چقدر از زمانه خودش جلوتر بود. جلوتر از وقتی که ما درگیر ماجرای «می 

تو» بودیم، او درباره ضرورت نوشتن درباره این آزارها نوشته بود.
فردا تولد «آینا یعقوبی قطبی» است. اگر بود، می شد ۴۲ ساله؛ اما از ۱۰ اردیبهشت 
۱۴۰۰ که رفت تا همین امروز که بیشتر از ۸۰۰ روز گذشته است، بارها و بارها لحظه ای 
بــوده که گفته ام کاش آینا بــود و این اتفاق را می دید. کاش آینــا بود. کاش آینا بود 
و می دید چقدر دخترهای جوان ایرانی شــجاع هســتند. می دید مردمی که همیشه 
دوست شــان داشــت و به آنها ایمان داشت، چقدر پیشرو هســتند و متفاوت عمل 
کردند. چقدر بودنش در این روزها که گه گاه ســردرگم بودم، ضروری بود. «آینا» که 
پر بود از شــور زندگی، پــر از دانش و فکر و پر بود از ایده هــای جذاب، چقدر خوب 
می توانست روزها و اتفاقات را تحلیل کند. چه لحظه هایی در این ۲۶ ماه بود که آینا 
می توانســت درباره اش بنویسد و بگوید. برای ما دوستان و همکارانی که بیش از ۱۵ 
سال او را می شناختیم «آینا یعقوبی قطبی، فقط دانش آموخته جوان تئاتر نبود که در 
اعتراض از اجرای اثرش در جشــنواره فجر انصراف داد. او قرار بود در سی وهشتمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر با نمایش «ســوختیم، سوختید، سوختند» در بخش 
دیگرگونه های اجرائی حاضر باشــد که همراه با ۱۵ اثر دیگر این بخش، از شرکت در 
جشــنواره انصراف داد. همان روزی که انصرافش را اعلام کرد، هم ما و هم خودش 
می دانستیم شاید هیچ گاه نتواند به این آرزویش برسد. آینا پر از شور و شوق بود برای 
تغییر موقعیت زنان، یک فعال زنان پر از ایده که در تمام ابعاد زندگی اش آنها را اجرا 
می کرد. آینا چه وقتی که خبرنگار اجتماعی روزنامه بهار بود یا خبرنگار هنر روزنامه 
ســرمایه یا منتقد تئاتر روزنامه «شــرق»، پر از تلاش برای بهبود شــرایط زندگی بود. 

۸ مارس – روز جهانی زن- را هرگز فراموش نمی کرد؛ هرچند چه حکمتی بود که سه 
سال آخر را در بیمارستان گذراند و سال ۹۶ هم که در یک تجمع دستگیر شد و روانه 
قرچک. او با زنان و مشکلات شــان آشنا بود و این بار نیز با شکل دیگری از مشکلات 
زنان مواجه شــده بود و او را برای تغییر شرایط مصمم تر کرد، شاید برای همین بود 
که خانواده اش تلاش کردند برخی از مخارج مراسم را به این زنان اختصاص دهند. 
نمی شــد آینا را از فلســفه، تئاتر، فکر کردن، خواندن و زیبابودن مجزا کرد، هرجا که 
وارد می شد هیاهو و نشــاط هم به دنبالش می آمد، چه در سفرهای گاه به گاه، چه 
در روزی که به ورزشگاه برای دیدن فوتبال تیم ملی رفتیم. سرانجام بر روی سکوها 

نشستیم و دست تکان دادیم و سرود خواندیم و تشویق کردیم و سوت زدیم و... .
«آینا یعقوبــی» حتی در رویارویی بــا بیماری دردها و رنج هایــش نیز متفاوت 
بود. نمی شــد مواجهه متفاوتش با «سرطان» را فراموش کرد. در صفحاتش بارها 
از بیماری نوشــته اســت، از کنار درد و حالت تهوع و... آن ســریع می گذشت؛ ولی 
ســعی می کرد کمبــود دارو برای هم دردهایــش را یادآوری کند. همــان روزهایی 
که خرید یک چســب درد ممکن نبود و باید مســیری طولانی را از آن ســوی مرزها 
طی می کرد. در پادکســت «رادیو مرز ۲۷» هم باز همان شــور و شــوق و نشــاط را 
برای مان عیان کرد، نگذاشــت کســی او را با بیماری اش بشناســد و به یاد بیاورد. با 
«آینا یعقوبی» می شد ساعت ها درباره همه چیز حرف زد؛ از عشق تا فلسفه. چقدر 
کتاب «خرده فلســفه های خوشبختی» شبیه خودش اســت؛ هرچند او در سال ۹۴ 
ترجمه اش کرده اســت؛ اما چقدر شــبیه آن زندگی کرده بــود و زندگی کرد. «آینا» 
برایــت توضیح می داد که باید نگاه مان را تغییر بدهیــم. دراین باره می گفت که هر 
چقدر بهتر بتوانیم با دیگــری ارتباط برقرار کنیم و دیگری را درک کنیم، لحظه های 
شــاد خلق کنیم، خودمان و دیگران را شگفت زده کنیم، لحظه های عاشقانه داشته 
باشــیم، راحت تر می توانیم بر سختی ها غلبه کنیم. خودش همین گونه زندگی کرد. 
هیچ روزش شبیه روز قبل نبود. هر روز شکوفاتر بود. ما هنوز برق آن چشمان پر نور 

و شوق را فراموش نکرده ایم.

پس از آنکه لهراسب از پذیرش درخواست زودهنگام 
فرزندش گشتاسب براى ســپردن تاج و تخت شهریارى 
ســر باز زد و فرزند زیاده خواه آزرده خاطر، کاخ پدر را ترك 
گفــت و در روم پناه گرفت، از رنج بی گنجی به دیهی پناه 
بــرد که کدخداى دیه او را به مهــر پذیرفت و در پی یك 
رشــته رویدادها با کتایون، دخت قیصر، پیوند زناشــویی 
بســت و چندى بعد چون بازرگان زاده ای خواستار دخت 
دیگر شاه شــد، قیصر پذیرش این پیوند را بسته به کشتن 
گرگی دانســت که به درشت اندامی یك اسب بود و کس 
را یاراى رفتن به بیشه اى نبود که گرگ در آنجا می زیست. 
میرین، خواســتگار دخت دوم قیصر از گشتاسب که او را 
پهلوانی دلاور یافته بود، خواســت گرگ را به جاى میرین 
از پاى درآورد تا قیصر پذیراى پیوند آنان شود و گشتاسب 
با اســبی درشــت اندام و کمانی به  زه کرده، ترکشی پرتیر 
وارد بیشه شد و چون آن گرگ شاخدار که امروزه نژادش 
خاموش شده، گشتاســب را بدید آماده کشتن گشتاسب 
شد. شــاهزاده ایرانی گرگ را زیر باران تیر گرفت آن چنان 
پیاپــی که گرگ از آســیب تیرها خســته و زخم خورده و 
خشــماگین به سوى گشتاسب شــتاب گرفت و چون به 
نزدیك اســب گشتاسب رســید، همان تن خسته و شاخ 
گوزن مانند خود را به کار گرفت و شــکم اسب را بدرید. 
گشتاســب پیش از آنکه اسب بر زمین فروغلتد و خود در 
زیر پیکر اسب جاى گیرد، شــتابان بر زمین جهیده تیغ از 
میان برکشــید و زخمی بر ســرش زد که تا یال و برش به 
دو نیمه شد. آن گاه یزدان پاك را به ستایش ایستاد که به 
پشتوانه یارى بخشی او توانست چنین دد هراسناکی را از 
پاى درآورد و چون یزدان را سپاس گفت، دو دندان گرگ را 
بکند که از دهانش گرازوار بیرون زده بود و از بیشه بیرون 
آمد و به جایی رفت که هیشــوى و میرین آکنده از بیم و 
هراس بازگشت او را چشــم داشتند. آن دو می پنداشتند 
گشتاسب به چنگال گرگ دریده شده و چون گشتاسب را 
تندرست دیدند که پیاده سراپا خونین و زردروى از تلخی 

نبرد بازمی گردد، زارى کنــان او را در بر گرفتند. آنان نیز با 
رخی زرد و مژگانــی که چون ابر بهارین پرباران بود، از او 
چگونگی کشــتن گرگ را پرســیدند و گشتاسب آنچه رخ 

داده بود، بازگفت:
چو دیدندش از جاى برخاســتند/ به زارى خروشیدن 
آراستند/ به زارى گرفتندش اندر کنار/ رخان زرد و مژگان 
چو ابر بهــار/ که چون بود یا گرگ پیکار تــو/ دل ما پر از 
خون بد از کار تو/ بدو گفت گشتاســب کاى نیك رأی/ به 
روم اندرون نیست بیم از خداى/ به شمشیر سلمش بزد 

بر دو نیم/ سرآمد شما را همه ترس و بیم
گشتاسب براى آنان بازگو کرد که آن گرگ به ژنده پیلی 
می مانســت که بالا و پهنایش همه بیشــه را گرفته بود. 
آن گاه میرین و هیشــوى دوان وارد بیشه شدند و گرگ را 
که به بالاى پیل بود و چنگالی چون شــیر داشت، بدیدند 
و از زخمی در شگفت شــدند که گشتاسب بر سر او زده 
بود. میرین شــادمان پیشکشی بسیارى آورد که گشتاسب 
مگر یك اســب هیچ نپذیرفت و چون با آرامش تمام به 
نزد کتایون بازگشت، همسرش شگفت زده پرسید جوشنی 
کــه به تن دارد از کجا یافته اســت، او که به نخجیر رفته 
بود. گشتاســب به ناگزیر گفت که از شــهر او گروهی به 
دیدنش آمده بودند و این اسب و آن جامه رزم پیشکشی 
آنان است و چون نوشیدند و بخفتند، کتایون دریافت که 
گشتاســب در خواب پریشان ســخن می گوید. او را بیدار 
کرده، پرســید چرا این چنین بیمناك و پریشــان اســت و 
گشتاسب که هنوز در پریشانی کابوس خویش بود، گفت 
که در خواب تخت و تاج خویش را دیده است. کتایون از 
اختر و بخت او آگاه شــد و دانست او از شاهان نژاد دارد. 
گشتاسب به کتایون گفت آماده شود تا در کنار یکدیگر به 
ایران بازگردند. کتایون نپذیرفت و گفت همین جا می ماند 
و رنج دورى او را بر خود هموار خواهد گرداند و گشتاسب 
دانســت توان وانهادن بانوى خویش را ندارد و از اندیشه 
دورى از یکدیگر دل هاى شــان پریشان شد. از دیگر سوى 
میرین خواســتار دخت دوم قیصر، شتابان خود را به نزد 
پادشــاه روم رســاند و گفت روزگار تــرس و هراس از آن 
گرگ به پایان رســیده؛ زیرا آن هیون هولناك به دست او 
کشــته شــده و دندان هاى هراس آفرین گرگ را به قیصر 
نشان داد. قیصر شگفت زده از آن دندان ها، خواستار دیدن 
پیکر بی جان گرگ شــد و همراه با تنی چند از درباریان به 

بیشــه رفت و از دیدن گرگ و شکافی که از تیغ میرین در 
ســر گرگ پدید آمده بود، در شــگفت شد. قیصر چون به 
کاخ خویش بازگشت، فرمان داد تا بزمگاهی را بیاراستند 
و می و رود و رامشگر خواستند. به فرمان قیصر گردونه اى 
را که دو گاو تنومند آن را می کشــیدند، به بیشــه رفته و 
پیکر بی جان گرگ را در گردونه نهاده در شهر به نمایش 
گذاشــتند. جهان از دیدن آن هیون سرگشــته شده بود. 
در همان روز قیصر شــادمانه و با خشــنودى اســقف را 
فراخوانده، دخت خویش را به شــیوه اى آیینی به میرین 
ســپرد و براى این دو رویداد شورآفرین یکی نابودى گرگ 
مردم خوار و دیگر پیوند زناشــویی میریــن با دخت دوم 
شهریار روم، جشــنی بزرگ برپا شد و مردمان روزى چند 
در شادمانی شهریارشان شــادى ها کردند. قیصر، دخت 
سومی نیز داشــت و او نیز به سال هایی از زندگی رسیده 
بود که خواســتگاران بســیارش کســانی را نزد قیصر به 
آرزومندى زناشویی می فرســتادند. یکی از آنان اهرن نام 
داشــت. از خاندان هاى بزرگ و با آبــروى روم، او یکی از 
گرامی مردمان را نزد قیصر فرســتاد با این پیام که شهریار 
روم نیك تــر می داند که او و خاندانش بســیار از میرین و 
خاندان او برتر هســتند، اگر دخت خویش به همسرى او 
سپارد، کشور و لشکرش را تازگی خواهد بخشید. قیصر در 
پاسخ گفت، پیمان بسته است که دخت خود به همسرى 
به کسی نسپارد، مگر آنکه کارى بزرگ براى روم و مردمان 
آن انجام دهد. اگر او نیز چون میرین کارى شایسته انجام 
دهد، دریغی نخواهد بود و پیشــنهاد کرد در کوه ســقیلا 
اژدهایی اســت که همه مردمان از او در رنج هستند، اگر 
آزار آن اژدها را از روم کم کند، همان گونه که میرین چنان 
کار سترگی را انجام داد، آن گاه دریغی نخواهد بود و اهرن 
می دانست هرگز از چنین آزمونی سربلند بیرون نخواهد 
آمد و نیز می دانست کشتن آن گرگ مردم خوار کار میرین 
نبوده است، آن گاه بود که پس از اندیشه بسیار بر آن شد 

با میرین سخن گوید و راز پیروزى اش را دریابد.
فرستاد نزدیك قیصر پیام/ که دانی که ما را نژاد است 
و نام/ به من ده کنون دختر کهترت/ به من تازه کن لشکر 
و افســرت/ چنین داد پاسخ که پیمان من/ شنیدى مگر با 
جهان بان من/ که داماد نگزینــد این دخترم/ ز راه نیاکان 
خود نگذرم/ به کوه سقیلا یکی اژدهاست/ که کشور همه 

پاك از او در بلاست.

شاهنامه خوانى

شگفتی آفرینی هاى گشتاسب در  روم)۱(

دوستي که  زندگی و تفکر را به یاد می آورد خواهرم بود آینا 
زهرا مینویی

شاهنامه پژوه
مهدى افشار


